
  

  
 

  

  ها ها و چالش ديدگاه: هوش معنوي

  1عليرضا رجايي

  :چكيده

اي در مـورد روان شناسـي ديـن يكـي از      هدر مقاله حاضر پـس از مقدم ـ 

جديدترين مفاهيم مطرح شده در اين حوزه يعني هـوش معنـوي مـورد بحـث و     

هاي اخير مفهـوم هـوش تنهـا بـه عنـوان يـك        در سال. بررسي قرار گرفته است

هاي ديگري مانند هـوش   بلكه به حوزه، شود تي در نظر گرفته نميتوانايي شناخ

. هـوش معنـوي گسـترش يافتـه اسـت      هوش وجـودي و ، هوش طبيعي، هيجاني

هـاي كـه در    هـاي آن مطـرح و چـالش    مؤلفـه  چوب نظري هوش معنوي و چهار

رفتـه  دارد مورد بحـث قـرار گ   رابطة با اين مفهوم جديد در روان شناسي وجود

هاي آن با متون اسلامي و ادبي مطابقت شـده اسـت و در    ز مؤلفهبعضي ا. است

  . آينده مطرح شده است تحقيقات بيشتر در هاي براي مطالعات و پايان سؤال

  

  : كليد واژه ها

  . روانشناسي دين، معنوي، هوش

  

                                        

  .ديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جاماستا -1

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد

 89 بهار – بيست و دومشماره 
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  مقدمه

ــز  ــد ويليــام جمي  2كــارل يونــك، )1902( 1روان شناســان مشــهوري مانن

هـا   و مطالعه اين تجربـه  4هاي ديني از تجربه) 1950( 3و گوردن آلپورت) 1969(

در  5هـاي طـولاني مطالعـه ديـن و معنويـت      حال براي مدت با اين. اند سخن گفته

 7و سـاندرز  6پارگامنـت . روان شناسي مورد توجه چنـداني قـرار نگرفتـه اسـت    

كه بعضـي از روان   ؛ اول اين كنند چنين مطرح مي دليل اين مسئله را اين) 2007(

هـاي علمـي دقيـق     از روش شناسي يـك علـم اسـت و    شناسان معتقدند كه روان

كــه  دوم ايــن. امــا علــوم دينــي بيشــتر جنبــه فلســفي دارنــد، كنــد اســتفاده مــي

 در. امور خرافي همراه اسـت  ،8مسمرسيم، موضوعات ديني گاهي با روح گرايي

يكـرد غالـب   قرن بيستم روانكاوي و رفتارگرايي دو رو كه در دليل اينه نهايت ب

، گرفتنـد  تجربه ديني را ناديـده مـي   ديدگاه نيز اين دو و روان شناسي بودند در

  . بنابراين مطالعات دين و معنويت كمتر مورد توجه روان شناسي قرارگرفت

مطالعه موضوعات معنـوي بـه    و 9اما در دو دهه اخير روان شناسي دين

بيشترين مطالعـات  . است ايندهاي مورد توجه روان شناسان قرار گرفتهرطور ف

صورت گرفته در حوزه روان شناسي دين تحقيقـات مربـوط بـه رابطـه ديـن و      

در اكثـر ايـن مطالعـات يـك رابطـه مثبـت بـين        . معنويت با سـلامت روان اسـت  

بـراي مثـال   ( معنويت با سلامت روان افـراد يافـت شـده اسـت     باورهاي ديني و

، پارگامنـت ؛ 2007، و سـاندرز ؛ پارگامنـت  1387، بياضي و حبيبي پـور ، رجايي

                                        
1
 William James 

2
 Carl G, Jung 

3
 Gordan Allport 

4
 Religious experiences 

5
 Spirituality 

6
 Pargament 

7
 Saunders 

8
 Mesmerism 

9
 Psychology of Religion 
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ــرز 1كونينــگ ــارتينز2000، 2و پ ــارلو 4واســميت 3؛ م ــاج؛ 2007، 5و ب ؛ 2006، 6ه

  . )2000، 11وست؛ 2005، 10؛ كول 2001، 9؛ شفرنسكي2005، 8وبرگين 7ريچاردز

2000( .  

انـد تـا از ديـن و     ايـن بعضـي از روان درمـانگران سـعي كـرده      علاوه بر

ي اسـتفاده كننـد بـراي مثـال درمـان      معنويت در درمان اخـتلالات روان شـناخت  

ــي –شــناختي  ــاني دين ــايي( 12هيج ــانگرايانه و )2008، 1387، رج ــان انس ؛ درم

، وسـت ( 15محـور  –؛ درمـان مراجـع   )1996، و شفرنسكي 14ماهرر( 13گرا هستي

؛ )2001، 19والــيس 18جانســون، 17نيلســون( 16هيجــاني –درمــان عقلانــي ؛)2000

پارچـه   روان درمـاني يـك   و ؛)1996، وشفرنسـكي  20پروپست( درمان شناختي

  . )2007، پارگامنت( 21معنوي

                                        
1
 Koening 

2
 Perez 

3
 Martinez 

4
 Smith 

5
 Barlow 

6
 Hage 

7
 Richards 

8
 Bergin 

9
 Shafranske 

10
 Cole 

11
 West 

12
 Religious Cognitive-Emotional Therapy(RCET) 

13
 Existential- Humanistic Therapy 

14
 Mahrer 

15
 Person- Centered Therapy 

16
 Rational – Emotive Therapy 

17
 Nielson 

18
 Johnson 

19
 Ellis 

20
 Propst 

21
 Spirituality Integrated Psychotherapy 



ژو
پ

ه
نام
هش

 
تي
تربي

 

 89بهار   - 22شماره   -سال هفتم 

  اـه الشــها و چ اهـديدگ: هوش معنوي 

  24 

مفهوم جديدي وارد حوزه روان شناسي دين شـده   چند سال اخير اما در

شـود تـا    ايـن مقالـه سـعي مـي     در. اسـت (SI) 1اين مفهوم هـوش معنـوي  . است

هاي كه پـيش روي   حوزة هوش معنوي و همچنين چالش هاي موجود در ديدگاه

  . گيرد روان شناسي وجود دارد مورد بحث قرار اين مفهوم جديد در

هوش به عنـوان يـك توانـايي شـناختي در اوايـل      : گسترش مفهوم هوش

ــه  ــين آزمــوني را بــراي . مطــرح شــد 2قــرن بيســتم توســط آلفــرد بين او همچن

ديويـد   و 3بعـدها لـوئيس تـرمن   . گيري ميزان بهره هوش افراد ابـداع كـرد   اندازه

ا در دو دهه اخير مفهوم هـوش بـه   . ساختند اهاي جديدتري ر آزمون 4وكسلر ام

و هـوش   7هـوش وجـودي  ، 6هوش طبيعي، 5ها ديگري مانند هوش هيجاني حوزه

هـوش بـه عنـوان يـك      ايـن ديگـر   عـلاوه بـر  . هوش معنوي گسترش يافته است

هـاي   ظرفيـت  اي از بلكـه بـه عنـوان مجموعـه    . گـردد  توانايي كلي محسوب نمـي 

  . شود گوناگون در نظر گرفته مي

كننـــد  عنـــوان مـــي) 2000( 10و اســـترنبرگ 9و هدلونـــد) 1998( 8گلمـــن

هـاي شـغلي افـراد را تضـمين      درصد از موفقيـت  30تا  20فقط )  IQ ( 11هوشبهر

 بينـي مناسـب از   عنـوان نمـود كـه بـراي يـك پـيش      ) 2001(اسـترنبرگ  . كند مي

 فراسـوي هوشـبهر  ، رهبري نيازمند گسترش مفهوم هـوش  هاي افراد و موفقيت

)IQ( هستيم .  

                                        
1
 Spiritual Intelligence 

2
 Alfred Binet 

3
 Lewis Terman 

4
 David Wechsler 

5
 Emotional Intelligence 

6
 Natural Intelligence 

7
 Existential Intelligence 

8
 Goleman 

9
 Hedlund 

10
 Sternberg 

11
 Intelligence quotient 
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عنوان كرد هوش انسان متشكل از مجموعـه محـدودي   )  2002 ( 1سالووي

توانـد در آن مطـرح    اي هيجاني نيز مـي  بلكه جنبه، از قابليت هاي شناختي نيست

هوش هيجاني را شامل توانايي بـراي تشـخيص   ) 1997 (وسالووي  2ماير. باشد

 ــ   هــا و درســت هيجــان ــه آنه ــين ، اعواطــف ديگــران و پاســخ متناســب ب همچن

هــاي هيجــاني خويشــتن  و كنتــرل پاســخ، نظــم بخشــيدن آگــاهي و، بــرانگيختن

توانـد علـت    داند كه مي هوش هيجاني را يك سازه كلي مي )1998( گلمن. داند مي

كنـد افـرادي    بيان مـي ) 1998(او . هاي مختلف زندگي باشد موفقيت فرد در جنبه

ه طـور مـوثر بـا ديگـران     كننـد و ب ـ  كه احساسات شان را به خـوبي كنتـرل مـي   

اسـتعداد  ، همچنـين افـراد شـاد   . نمايند زنـدگي پرمحتـواتري دارنـد    برخورد مي

از زندگي ، بيشتري در به دست آوردن اطلاعات دارند و نسبت به افراد ناراضي

، بـين فـردي  ، پنج مؤلفه درون فـردي ) 2002( 3آن –بار. اثر بخشي برخوردارند

را براي هوش هيجـاني مشـخص    6خلق كلي و 5مديريت استرس، 4انطباق پذيري

  . آزموني براي اندازه گيري آن ساخت و مشخص كرد

)  الـف  (؛  يك مدل سـه وجهـي را از هـوش مطـرح كـرد     ) 1997( استرنبرگ

) ب(؛  ) شـود  هاي هوش سنتي سنجيده مـي  وسيله آزمونه كه ب ( 7هوش تحصيلي

ه زمـره ب ـ كه از طريق افزايش دانش تجربـي در حـل مشـكلات رو   ( 8هوش عملي

كه شامل توانـايي تحليـل مسـائل بـه شـيوه      ، 9هوش خلاقانه) ج(؛  ) آيد وجود مي

  . هاي نو و فراتر از تفكر قراردادي است

                                        
1
 Salovey 

2
 Mayer 

3
 Bar- on 

4
 Adaptability 

5
 Stress Management 

6
 General Mood 

7
 Academic Intelligence 

8
 Practical Intelligence 

9
 Creative Intelligence 
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از نظـر گـاردنر   . تري از هوش را ارائه داد مدل جالب)  1999 ( 1اما گاردنر

بـرده   كـار ه هاست كـه بـراي حـل مسـائل ب ـ     اي از توانائي هوش شامل مجموعه

كنـد كـه در ميـان يـك جامعـه و فرهنـگ        و محصـولاتي را خلـق مـي    شـوند  مي

، 2زبـاني : هفـت نـوع هـوش را مطـرح كـرد     ) 1983( او. شوند ارزشمند قلمداد مي

و درون  7بـين فـردي  ، 6بـدني  -جنبشـي ، 5فضايي، 4رياضي، منطقي، 3موسيقايي

او . از هـوش طبيعـي صـحبت بـه ميـان آورد     ) 2000(بعـدگاردنر  . 8درون فردي

هاي گياهان  گونه(بندي  تشخيص و طبقها به عنوان توانايي براي هوش طبيعي ر

هاي زيسـت   وي كساني كه به رشته از نظر. در محيط مشخص كرد) و جانوران

جانورشناسي و يا مـاهيگيري و كوهنـوردي رفـتن در طبيعـت علاقـه      ، شناسي

پردازنـد از هــوش طبيعــي   گيـاه مــي  و بــه كشـاورزي و پــرورش گــل و ، دارنـد 

چنين از احتمال وجود هوش وجودي يعني ظرفيـت   او هم. برخوردارندبيشتري 

، هنر، كه در عرفان، غايت زندگي براي سؤال در مورد ماهيت انسان و چرايي و

ا به اين نوع هوش بـا ديـده   ، شود سخن گفت مي گر دين جلوه شعر و فلسفه و ام

  . شك نگاه كرده است

كـه هـوش وجـودي توانـايي      كنند عنوان مي) 2004( 10و استريزنك 9هلما

مؤلفه را براي هوش وجـودي مشـخص    براي يافتن معناي زندگي است و چهار

  : كنند مي

                                        
1
 Gardner 

2
 Linguistic 

3
 Musical 

4
 Logical- Mathematical 

5
 Spatial 

6
 Bodily- Kinesthetic 

7
 Interpersonal 

8
 Intrapersonal 

9
 Halama 

10
 Strizenec 
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. هـاي عينـي   هاي سودمند احتمالي در موقعيـت  توانايي ادراك ارزش) الف

هاي شامل وقايع روزانه همچنين مشـكلات زنـدگي ماننـد از دسـت      اين موقيعت

كـه فـرد را بـراي يـافتن     ، غيـره اسـت   ره ومسائل روزم، بيماري، دادن نزديكان

. كشـاند  تفسـير نـويني از آن بـه چـالش مـي      و تعبير معناي جديدي از زندگي و

ها و معنادار كردن آنها منجـر بـه هدفمنـدي و     ارزش مثبت دادن به اين موقعيت

توانــايي بــراي تشــكيل سلســله مراتبــي از ) ب(. گــردد رضــايت در زنــدگي مــي

) ج(. ا سيستم اعتقادي سازمان يافتـه فـرد مربـوط اسـت    اهداف كه ب ها و ارزش

مسـائل جهـت رسـيدن بـه اهـداف بـا        توانايي براي مديريت كـردن خويشـتن و  

دادن و كمك به ساير افـراد   توانايي براي تحت تأثير قرار) د(هاي مناسب  شيوه

اظهـار نمودنـد   ) 2004 (همچنين هلما و استريزنك . در مورد يافتن معناي زندگي

توانايي براي يافتن معناي زندگي يك عنصر مهم در هوش معنـوي نيـز مـي    كه 

لاً   بنابراين آنها معتقدند كه هوش وجودي و هوش معنوي هر. باشد چند كه كـام

اما سازه هاي مرتبط با هـم هسـتند كـه تـا حـدودي بـا يكـديگر        ، همانند نيستند

  . همپوشي دارند

رش مفهـوم هـوش بـه    پس از گسـت : ) SI (چهارچوب نظري هوش معنوي 

هاي انسان و بخصوص مطـرح شـدن هـوش     ها و توانائي ظرفيت، ساير قلمروها

سازه جديدي را با عنوان هـوش  1999درسال  1ايمونز، شناسي هيجاني در روان

اي از توانائيهـا   او عنوان كرد هـوش معنـوي مجموعـه   . هوش معنوي مطرح كرد

هاي هـوش و   نوي سازههوش مع. براي بهره گيري از منابع ديني ومعنوي است

كـه معنويـت جسـتجوي     در حـالي . معنويت را دريك سازه تركيب نموده اسـت 

هـوش  ، اسـت  4تعـالي ، 3هشـياري بـالا   ، 2معنايـابي ، براي يافتن عناصـر مقـدس  

                                        
1
 Emmons 

2
 Meaning 

3
 Higher- Consciousness 

4
 Transcendence 
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توانـد   معنوي شامل توانايي براي اسـتفاده از چنـين موضـوعات اسـت كـه مـي      

نتــايج  توليــدات و كــاركرد و ســازگاري فــرد را پــيش بينــي كنــد و منجــر بــه  

  . ارزشمندي گردد

توان توانايي استفاده از منابع و موضوعات دينـي و معنـوي را    اما آيا مي

تعـاريف گونـاگوني را از   ) 2000، 1999( به عنوان يك هوش قلمداد كرد؟ ايمونز

اما هسته اصلي تمامي اين تعاريف را تمركـز بـرروي حـل    ، كند هوش مطرح مي

لاً  . دانـد  رسـيدن بـه اهـداف مـي     مسأله براي سازگاري و  و 2هونـگ ، 1چيـو (مـث

توانـايي  « هـوش را بـه عنـوان    ) 2000، نقـل از ايمـونز  ، 106ص ، 1994، 3ديوك

براي دستيابي به اهداف در رويارويي با موانع براساس تصـميماتي كـه مبتنـي    

، نقـل از ايمـونز  ، 67ص ، 1997( 4پينكـر . كنند تعريف مي» اصول منطقي است بر

 دهـد بـر   داند كه به فرد اجـازه مـي   ها مي توانائي اي از مجموعه«هوش را ) 2000

يا توليدات مناسبي داشته  اساس يك محيط فرهنگي ويژه مشكلات را حل كند و

  . »باشد

چنانچه توانايي براي سود جستن از منابع معنوي را به عنوان يك هـوش  

و رسـيدن افـراد بـه     پس اين توانايي بايستي در حل مسائل زنـدگي ، قلمدادكنيم

هـا نشـان    پـژوهش . اهداف كمك نمايد و منجر بـه سـازگاري بهتـر آنـان گـردد     

سـلامت و بهزيسـتي   ، دهد كه بين معنويـت بـا رضـايت و هدفمنـدي زنـدگي      مي

ــت وجــود دارد  ــه مثب ــايي( رابط ــور ، رج ــي پ ــورج 1387، بياضــي و حبيب ، 5؛ ج

؛  ؛ كــول 2007، درز؛ پارگامنــت و ســان 2000، 1ومــك كــالف 7كونينــگ، 6لارســون

                                        
1
 Chiu 

2
 Hong 

3
 Dweck 

4
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5
 George 

6
 Larson 

7
 Koening 



ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

  

  89بهار  -  22شماره  –سال هفتم 

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    امهامهامهامهــــــــپژوهشنپژوهشنپژوهشنپژوهشن

    29 

هاي معنوي مي توانـد   بنابراين توانائي. ) 2001، ؛ شفرنسكي 2000، ؛ وست 2005

خصـوص  ه ب ـ، اثرات مثبت و محصولات سودمندي براي فرد بـه ارمغـان آورد  

اساس محيط اجتماعي و فرهنگي افراد مورد ارزشـيابي   هنگامي كه اين نتايج بر

  . قرار گيرد

عنـوان   )MI ( 2در نظريـه هـوش چندگانـه   )  1993 (ايـن گـاردنر    علاوه بـر 

ها را به عنوان هـوش   ها يا توانائي اي از ظرفيت كند چنانچه بخواهيم مجموعه مي

  : معيار را در نظر بگيريم 8قلمداد كنيم بايد 

  . هاي مشخص را در برگيرد اي از فعاليت مجموعه -1

  . ي به نظر رسدداراي تاريخچه تكاملي باشد و از نظر تكاملي عقلان -2

  . داراي الگوي بخصوصي از رشد و تحول باشد -3

  . بتوانيم از طريق آسيب مغزي آنرا مشخص كنيم -4

افراد را بتوانيم در گستره اي از وجود آن توانايي و يا فقدان آن طبقه بنـدي   -5

  . كنيم

  . قابليت براي رمزگرداني با يك سيستم نمادي را داشته باشد -6

  . طالعات روان شناسي تجربي حمايت گرددبراساس م -7

  . هاي روانسنجي حمايت شود براساس يافته -8

ول اينكه آيا هوش معنوي معيارهـاي  : گردد در اينجا دو سؤال مطرح مي ا

اً مي هشت گانه گاردنر را دارد يا خير؟ دوم اين توان هـوش معنـوي    كه آيا واقع

رياضـيات و يـا حركتـي در نظـر     ، ها مانند هوش فضايي را همانند ساير توانائي

  . اين معيارها را براي هوش معنوي نيز صادق بدانيم گرفت و

او . معتقد است كه هوش معنوي ايـن معيارهـا را داراسـت   )  2000 (ايمونز 

زيـرا  ، كنـد  در دفاع از اين موضوع بيشتر بـرروي تاريخچـه تكـاملي تأكيـد مـي     

                                                                                             
1
 Mc Cullough 

2
 Multiple Intelligence 
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. روي اين ملاك توجه كرده اسـت  در رد هوش معنوي بيشتر بر)  2000 (گاردنر 

هاي زيست شـناختي هـوش معنـوي را از سـه سـطح       پايه)  2000 (از نظرايمونز 

هاي  و سيستم، 2ژنتيك رفتاري، 1؛ زيست شناسي تكاملي توانيم بررسي كنيم مي

  . 3عصبي

البته پذيرش و مقبوليت تكاملي دين و معنويـت  : تاريخچه تكاملي معنويت

ــ ــدتوســط دانشــمندان مختل انســان ، روان شناســان، زيســت شناســان: ف مانن

معتقد است ) 1999( 4كريك پاتريك. دين شناسان بررسي شده است شناسان و

كارهـا و   و ديـن توانسـته اسـت سـاز    ، كه در طـول تـاريخ تكامـل انسـان     همين

وجود آورد كه از طريق انتخاب طبيعـي بتوانـد   ه راهبردهاي روان شناختي را ب

، را حـل و فصـل كنـد   ، انـد  كه اجداد ما بـا آن روبـرو بـوده   بسياري از مشكلات 

كارها هم در سطح  و اين ساز. نشان دهنده كاركرد تكاملي دين و معنويت است

 و تعـدادي از ايـن سـاز   . انـد  اجتماعي و هم سطح فردي وجود داشـته  –فرهنگي

و زيربنـاي  ، كارهاي زيستي كه در طول تاريخ زنـدگي انسـان ظاهرشـده اسـت    

تبادل ، وحدت و پيوستگي، 5مانند دلبستگي. و رفتارهاي ديني بوده است باورها

رسـد كـه وجـود ديـن و      بنابراين به نظر مـي . نوعدوستي قومي است، 6اجتماعي

  . معنويت از نظر تكاملي به حل مسائل و مشكلات و بقاء انسان كمك كرده است

امــا مطالعــاتي هــم در خصــوص وراثتــي بــودن  : ارثــي بــودن معنويــت

لاً هـامر  . هـاي معنـوي انجـام گرفتـه اسـت      ظرفيـت  ها و وانائيت در )  2004 ( 7مـث

مطالعاتي برروي برادران وخواهران هم جـنس كـه در آن گـزارش از احسـاس     

                                        
1
 Evolutionary biology 

2
 Behavior genetics 

3
 Neural systems 

4
 Kirkpatrick 

5
 Attachment 

6
 Social exchange 

7
 Hamer 
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اً يـافتن    . دادند يك سهم ژنتيكي را مشـاهده كـرد   تعالي خويشتن مي البتـه مسـلم

كـه   طـوري  انهم ـ. ارثي بودن معنويت شايدكار آسـاني نباشـد   شواهد مبني بر

هاي  توان به رابطه بعضي از ويژگي كند به جاي آن مي اشاره مي)  2000(ايمونز 

شخصيتي كه به نظر مي رسـد اسـاس وراثتـي دارنـد بـا معنويـت ايـن اسـاس         

در فرهنـگ اسـلامي شـيعه ايـن     . بيولوژيكي دين و معنويت را بهتر روشن كـرد 

ز معنويت بـالايي برخـوردار   ائمه اطهار ا و) ص(مسأله كه خانواده رسول اكرم 

بودند شايد دليلي براي ارثي بودن هوش معنوي باشد كه روان شناسان بدنبال 

  . يافتن آن هستند

بعضي از محققين مطالعـاتي را انجـام   : هاي معنوي عصب شناسي تجربه

است را مشـخص   هاي معنوي تجربه هاي را كه در مغز مربوط به دادند تا مكان

، 3و درايـر  2نقـل ازآمـرام  ، 2003( و همكـارانش  1ديويدسـون براي مثال . سازند

دريافتند كساني كـه مراقبـه عميـق بـه آمـوزش داده شـده بـود فعاليـت         ) 2007

بعضـي  . كرتكس پيش پيشاني آنها فعاليت بيشتري نسبت به ساير افراد داشـت 

از تحقيقات نشان دادند كه ممكن اسـت بخشـهاي متفـاوتي از سيسـتم عصـبي      

لاً سيستم ليمبيـك . نويت وجود داشته باشدمربوط به مع هـاي   بـراي تجربـه   4مث

و  5دي آكـويلي ( هـاي عرفـاني از يگـانگي و وحـدت اسـت      معنوي بويژه تجربـه 

گـالي  ( هاي اخيرمربوطه به مغز پژوهش. ) 2000، نقل از ايمونز، 1998، 6نيوبرگ

زيسـتي  نشان داده است كـه زيربنـاي   ) 2007، نقل از آمرام و دراير، 2005، زي

  . براي توانايي همدلي كردن با ديگران كه يك مؤلفه هوش معنوي وجود دارد
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اما به نظر من هوش معنـوي يـك ظرفيـت عـالي شـناختي اسـت نـه يـك         

اً به بخشي از مغـز مربـوط باشـد    كـه بـا تخريـب    ، توانايي اختصاصي كه صرف

  . مغزي و يا تحريك آن هوش معنوي افراد رادستكاري كرد

كه هوش شـناختي و هـوش هيجـاني از     طوري همان: جيشواهد روانسن

هـاي   هاي اخير تـلاش  در سال، هاي مورد سنجش قرار گرفته است طريق آزمون

يا به طور كلي تر معنويت صورت گرفتـه   نيز براي اندازه گيري هوش معنوي و

را طــرح )  PSI ( 2روانــي معنويــت –پرسشــنامه مــاتريس ) 2001( 1ولمــن. اســت

سـنجد تـا هـوش معنـوي ايـن       يشتر جهت گيـري معنـوي را مـي   ريزي كرد كه ب

 3نـزل . گزينه و براساس مقياس ليكـرت تنظـيم شـده اسـت     80پرسشنامه داراي

گزينـه براسـاس مقيـاس     17را كـه داراي   (SIS) 4مقياس هوش معنوي) 2004 (

 1387بياضي و حبيبي پور در سال ، همچنين رجايي. درجه بندي ليكرت ساخت

گزينه تنظـيم كردنـد كـه     50را با ) BRBQ( 5رهاي اساسي دينيباو، پرسشنامه

  . باور اساسي ديني را اندازه گيري مي كند 10

را در فـرم   (ISIS( 6مقياس هوش معنوي يكپارچه) 2007( آمرام و دراير

، 8فـيض الهـي  ، 7هشـياري : مؤلفـه  5گزينـه از   45و در فرم كوتـاه بـا    83بلند با 

باتوجـه بـه فعاليتهـاي انجـام شـده بـراي       . مودنـد تهيـه ن  10حقيقت و، 9معنايابي

رسـد كـه انـدازه     گيري هوش معنوي به نظـر مـي   ساختن ابزارهايي براي اندازه

 هـا و  هرچند كه همانند ديگر آزمـون . گيري اين سازه روان شناختي ممكن است

                                        
1
 Woolman 

2
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هايي كه براي اندازه گيري ساير متغييرهـاي روان شـناختي سـاخته     پرسشنامه

  . يي و اعتبار اين آزمونها نيز بايستي مورد بررسي قرار گيردروا، شده است

منظـور از داشـتن تـاريخ تحـولي مخصـوص      : داشتن تاريخ تحولي ويژه

هـا و مراحـل مشـخص و     براي هوش ايـن اسـت كـه توانـايي مـورد نظـر دوره      

هايي كه رشد ايمان و معنويت را  مدل. همگاني در طول دوران رشد داشته باشد

معتقدنـد كـه مراحـل جهـاني از رشـد      ، گيرنـد  اي در نظـر مـي   لهصورت مرحه ب

هاي اخير  در سال. يابي به دانش معنوي وجوددارد معنوي و ظرفيت براي دست

رشدمعنوي در دوران بزرگسالي حوزه مناسبي براي مطالعه و نظريه پـردازي  

هرچنـد كـه   . ) 2000، نقـل از ايمـونز  ، 1996، 2تومـاس ، 1وي باسـت (بوده اسـت  

هاي متفاوتي براي درك و دريافت معنويت در سـنين مختلـف    دگي و ظرفيتآما

ا به نظر مي، وجود دارد رسد كه اين حوزه نياز به مطالعات بيشـتري دارد تـا    ام

اي  توان يـك نظريـة مرحلـه    آيا مي:  هاي مهمي در اين زمينه پاسخ دهند به سؤال

ارائـه  ين بزرگسـالي  مشخص را براي رشد معنويت از دوران اوليه رشد تا سـن 

  ؟  تواند جنبة جهاني و همگاني داشته باشد اي مي داد ؟ آيا اين نظرية مرحله

عنـوان  ) 2000( ايمـونز : قابليت رمزگرداني از طريق يك سيسـتم نمـادين  

. كند كه هوش معنوي قابليت رمز گرداني از طريق سيستم نمادي را داراست مي

هـا و   بيان حقيقت هاي ديني و را سنتهاي نمادين كه اغلب نقش اساسي  سيستم

تواند نقش اساسي و  هرچند كه زبان مي. كنند فقط زبان نيست بصيرت بازي مي

نمادهاي ديني به توانا سازي افراد براي كسب . مهمي در اين زمينه داشته باشد

گـاردنر  . كننـد  درك غائي واقعيت دردرون گروهي ازمعتقدان كمـك مـي   تعالي و

اي را به عنـوان رمزهـاي    هاي اسطوره رمزهاي ديني و سيستم، ها آئين )1993(

تمـامي  . هاي اساسي از هوش افـراد را در بـر مـي گيـرد     داند كه جنبه نمادي مي
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نمادهاي پيشنهادي هسـتند كـه از طريـق آنهـا مـردم هـم        ها و اديان داراي رمز

ا بـراي  هـاي جهـان ر   ها و بينش كنند و حقيقت كيش با يكديگر تبادل اطلاعات مي

لاً بدون توانايي نمادسازي انسان. سازند مي آنان آشكار ها قادر به توسعه  اصو

  . هاي عالي ذهن نيستند و گسترش ظرفيت

رسـد كـه هـوش معنـوي      چه ذكر گرديد به نظر مي اساس آن بنابراين بر

اً معيارهـاي  . بسياري از معيارهاي مطرح شده براي هوش را داراست البته لزوم

توان تنها ملاك براي بررسي اين موضـوع   وسط گاردنر را نيز نميمطرح شده ت

  دانست كه آيا معنويت يك هوش است يا خير؟

هـوش معنـوي را شـامل پـنج     )  2000 (ايمـونز  : هاي هـوش معنـوي   مؤلفه

  : مؤلفه داشت

  ظرفيت براي تعالي -1

  توانايي براي تجربه حالتهاي هشياري عميق -2

  تقدس بخشيدن به امور روزانه ن وتوانايي براي خدايي كرد -3

  توانايي براي سود بردن از منابع معنوي براي حل مسائل  -4

  )تقوي داشتن ( ظرفيت پرهيزگاري -5

هاي هشياري عميق و  كند توانايي براي تجربه حالت عنوان مي) 2000 (او 

تعالي و كمال به معناي حركـت بـه   . هاي مهم معنويت است غيرمعمول از ويژگي

. مرزهاي فراتر از جهان فيزيكـي و آگـاهي عميـق از خودمـان اسـت     ، اوج سوي

يك حس يگانگي و وحدت كه مرز ، آگاهي از واقعيت غائي است 1همچنين عرفان

اگـر  . آيـد  وجـود مـي  ه شود و يك كليت واحـد ب ـ  ها ناپديد مي تمام اشياء و پديده

م در قـرآن  گرايي را به عنوان مؤلفه اصـلي هـوش معنـوي در نظـر بگيـري      كمال

                                        
1
 Mysticism 
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سـتي و  تو در حركت به سوي پروردگـارت ه ، اي انسان «كريم چنين آمده است 

  . )6، آيه سوره انشقاق(» او را ملاقات خواهي كرد

مطـرح كـرده اسـت مؤلفـه     )  2000 (كه ايمـونز   طوري علاوه بر اين همان

يعني تمام امـوري كـه   ، ديگر هوش معنوي تقدس بخشيدن به امور روزانه است

يك هدف اختصاصي يك هـدف كلـي و مقـدس هـم      دهد علاوه بر نجام ميفرد ا

هنگامي كه يك عمل بايك هدف مقدس صورت مي پذيرد كيفيـت متفـاوتي   . دارد

لاً ماهوني. يابد مي دريافتند هنگامي كه همسران به روابـط  )  1999 (و ديگران  1مث

ي دارند و وتعارضات كمتر، رضايت زناشويي بالاتر، دهند خود جنبه مقدس مي

در ديـدگاه اسـلام تأكيـد    . تواننـد مشـكلات خـود را حـل و فصـل كننـد       بهتر مي

فراواني در اين خصوص شده اسـت كـه در هنگـام شـروع كـار و انجـام امـور        

  . روزانه با نام خدا و براي رضاي او انجام شود

چهارمين مؤلفـه هـوش معنـوي بـه رابطـه بـين معنويـت و حـل مسـائل          

هاي حـل مسـئله    ت ديگر به رابطه دين و معنويت با مهارتومشكلات يا به عبار

هاي مختلف زنـدگي كـه    بسياري از افراد در معنا بخشيدن به پديده. اشاره دارد

برنـد و   ممكن است براي آنان سخت و دشوار باشد از باورهاي ديني سود مـي 

بـراي مثـال   . تواند تا حـد زيـادي بـه سـازگاري آنـان كمـك كنـد        اين مسأله مي

توانــد در كــاهش اثــرات منفــي  كنــد كــه ديـن مــي  عنــوان مــي) 1997(رگامنـت  پا

در همين مورد در قرآن كريم نيز آمـده  . استرسهاي زندگي در افراد مؤثر باشد

اً همه شما را با اموري همچون ترس« است  ، زيان مالي و جـاني ، گرسنگي، قطع

ه اسـتقامت  شـارت بـده ب ـ  كنـيم و ب  هـا آزمـايش مـي    ها و زراعـت  و كمبود ميوه

اً كسـاني كـه ايـن بـاور دينـي را دارنـد        . )155آيه ، سورة بقره(» كنندگان مسـلم
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ــي    ــرار م ــون ق ــورد آزم ــا را در شــرايط ســخت م ــد آنه ــر  خداون ــد در براب ده

  . هاي زندگي نيز تحمل بالاتري دارند استرس

) 2000(ايمـونز  . پنجمين مؤلفه هوش معنوي صـفات پرهيزگارانـه اسـت    

عشـق  ، ايثـار و فـداركاري  ، شـكرگزاري ، تارهاي مانند بخشـش كند رف عنوان مي

هـاي هـوش معنـوي بـه      مقدس از جمله صفات پرهيزگارانه اسـت كـه از مؤلفـه   

 3كنترلـي  –خـود  ) 1999( 2و اگـزلين  1همچنين از نظربائوميستر. روند شمار مي

  . پرهيزگاري است اصلي رسيدن به صفت تقوا و هسته

اي كسـاني كـه ايمــان   «فرماينـد   مـي  يمخداونـد متعـال نيـز در قـرآن كـر     

كس نگاه كند كه براي فرداي خود چـه از پـيش    تقوا پيشيه كنيد و هر، ايد آورده

همچنـين مفهـوم خـود كنترلـي نيـز در      ) 18آيـه  ، سورة حشـر . (»استفرستاده 

متون اسلامي همان عدم پيروي از نفس است كه باعث گمراهي و دوري انسـان  

  . ستاز تقوي و پرهيزگاري ا

سـه نـوع   ) 2004، نقـل از هلمـا و اسـتريزنك   ، 2003( 5و مارشال 4زوهار

آنها مشخصات افرادي كـه  . اند را ذكر كرده 8و معنوي 7هيجاني، 6عقلاني، هوش

ايـن افـراد انعطـاف    . داراي هوش معنوي بالاي هستند را اينگونه ذكر كـرده انـد  

توانـايي بـراي   ، رنـد درجة بالاي از هشياري نسبت به خويشـتن دا ، پذير هستند

همچنـين الهـام از   . رويارويي با مشكلات و دردها و چيره شدن برآنها را دارند

تفكر وحـدت  ، اجتناب از بد كردن نسبت به ديگران، ها ها و بصيرت طريق ارزش

جسـتجو بـراي پاسـخ    ، ) هاي مختلف پي بردن به روابط ميان اشياء و پديده( گرا
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گـران ومقاومـت در برابـر    وابسـتگي بـه دي  عـدم  ، هـاي اساسـي   دادن به سـؤال 

  . هاي ديگر آنها هست هاي معمول جامعه از ويژگي ها و سنت شيوه

هـاي هـوش معنـوي رادر شـش زمينـه       مؤلفه) 2001( 2وتورنس 1سيسك

  :مطرح كردند

علاقمندي به مسائل هستي وعالم وجود و مهارتهاي مانند : 3ها اصلي ظرفيت -1

  . لهام و بصيرتا، مانند تمركز و در خود فرورفتن

، احسـاس ثبـات وتعـادل   ، مهربـاني ، وحـدت  پيوستگي و: 4هاي اصلي ارزش -2

  مسئوليت پذيري وعبادت

، هاي اوج تجربه، هاي غائي و معناي آنها آگاهي از تجربه: 5هاي اصلي تجربه -3

  . هاي هشياري عميق حالت، احساس تعالي، اوج

  و پرستاري، انيمهرب، عدالت، حقيقت: 6رفتارهاي پرهيزگارانه مهم -4

  داستان، استعاره، رقص، موسيقي، شهر: 7سيستم نمادي -5

  شدن و خلسه از خود بي خود: 8هاي مغزي حالت -6

ها مطرح شده از سوي سيسك وتورنس تا حـد زيـادي همـان     البته مؤلفه

  . هاي است كه توسط ايمونز مطرح شده است مؤلفه

                                        
1
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  :هفت مؤلفه را براي هوش معنوي مطرح كردند) 2007( امرام و دراير

  . رشد يافته 1دانايي –آگاهي و خود : هشياري -

  زندگي همراه با تظاهر عشق الهي و اعتماد در زندگي : فيض الهي -

هاي روزمره از طريق احساس هدفمندي و يك  معنادار بودن فعاليت: معنايابي -

  . لات زندگيحس وظيفه شناسي در روبروشدن با رنجها و مشك

  . حركت فراتر از يك خويشتن منفرد به يك كليت به هم پيوسته: تعالي -

كنجكـاوي و عشـق بـراي تمـام     ، زندگي بـا پـذيرش و گشـاده رويـي    : حقيقت -

  . مخلوقات

  . )، و ذات حقيقيخداوند، حقيقت( داشتن صلح و آرامش نسبت به خويشتن -

  ئوليت وخردمندي در اعمال آزادي دروني همراه با مس: 2دروني –هدايت  -

هوش معنوي  چند در كشورهاي غربي سعي شده است كه معنويت و هر

امـا بـه نظـر    ، هاي آن مشخص گردد مؤلفه در چهارچوب فرهنگ آنان تعريف و

هـا از   رسد در فرهنگ اسلامي ايراني متـون فراوانـي وجـود دارد كـه در آن     مي

همچنــين . شــده اســتحــالات و كيفيــت معنــوي صــحبت ، تــرين صــفات عميــق

هـا و صـفات    تـوان بـا مطالعـه ويژگـي     هاي زيادي وجود دارند كه مي شخصيت

بـراي  . هوش معنوي دست يافـت  هاي بسيار عميقي از معنويت و ها به مؤلفه آن

هـاي مـؤمن    ويژگـي  10تا  2هاي  مثال خداوند در قرآن كريم سورة مؤمنون آيه

  : را چنين برشمرده است

لاً توجـه   . فروتنـد وخشـوع دارنـد   مؤمنان در نمازشان  اش بـه   يعنـي كـام

  . ) توانايي براي تجربه هشياري عميق ومراقبه( شود خداوند جلب مي

                                        
1
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يعنـي هدفمنـدي در امـور    . همانا كساني كه از كار و سخن بيهوده روگرداننـد  -

منـدي و تقـدس   هدف( انجام امور براي رسيدن بـه رضـاي خداونـد    زندگي و

  . )بخشيدن در امور زندگي

پردازند و بر عهد و پيمان خويش پايبند هستند و در انجـام   آنان كه زكات مي -

  . )انهظرفيت براي رفتارهاي پرهيزگار. (نماز خويش دقت نظر دارند

اسـاس متـون    بـر ) 1386، نقل از غباري بنـاب و همكـاران  ، 1381( جامي

  : هاي ايمان ومعنويت را چنين عنوان كرده است مذهبي مؤلفه

  ؛اهده وحدت در وراي كثرت ظاهريمش -1

  ؛هاي معنوي از پديده ها و اتفاقاتتشخيص و دريافت پيام  -2

  ؛)مبدأ و معاد( سؤال و دريافت جواب معنوي در مورد منشأ و مبدأ هستي -3

  ؛ط بين فردي برفضيلت عدالت انسانيتشخيص قوام هستي و رواب -4

رگيري عفـو و گذشـت در   تشخيص فضيلت فراروندگي از رنج وخطا و به كا -5

  روابط بين فردي؛

  تشخيص الگوهاي معنوي و تنظيم رفتار برمبناي الگوي معنوي ؛ -6

  تشخيص كرامت و ارزش فردي و حفظ و رشدو شكوفايي اين كرامت؛ -7

تشخيص فرايند رشد معنـوي و تنظـيم عوامـل درونـي و بيرونـي در جهـت        -8

  رشد بهينه اين فرايند معنوي ؛

مـرگ و  ، نشـور ، مرگ وحوادث مربـوط بـه حيـات   ، ناي زندگيتشخيص مع -9

  بهشت و دوزخ رواني؛، برزخ

  درك حضور خداوندي در زندگي معمولي ؛ -10

  درك زيبايي هاي هنري و طبيعي وايجاد حس قدرداني وتشكر؛ -11

داشتن ذوق عشق و عرفان كه در آن عشق به وصال منشأ دانش است نـه   -12

  ؛ قياس استدلال و

  اشتن هوش شاعرانه كه معناي نهفته در يك قطعه شعري را بفهمد؛د -13



ژو
پ

ه
نام
هش

 
تي
تربي

 

 89بهار   - 22شماره   -سال هفتم 

  اـه الشــها و چ اهـديدگ: هوش معنوي 

  40 

گردد افراد كـلام   شود و موجب مي هوش معنوي باعث فهم آيات قرآني مي -14

  انبيا را راحت تر و با عمق بيشتر درك نمايند؛

هاي متون مقدس و اسـتنباط معنـاي نمـادين     هوش معنوي در فهم داستان -15

  كند؛ اني ميها كمك فراو اين داستان

هوش معنوي كه در قرآن در مورد صاحبان آن صفت اولوالالباب بـه كـار    -16

هـاي   از پـرده  شود افراد به جوهرة حقيقـت پـي ببرنـد و    باعث مي. رفته است

  . اوهام عبور نمايند

هاي ذكر شده از طريق روش تحليل عاملي مـورد بررسـي    چنانچه مؤلفه

ها به عوامـل مهـم هـوش معنـوي دسـت       لفهتوان براساس اين مؤ قرار گيرند مي

هـاي   توان يكـي از مؤلفـه   براي مثال مشاهده وحدت در وراي كثرت را مي. يافت

خداونـد را  ، كساني كه داراي ايـن ظرفيـت باشـند    مهم هوش معنوي بر شمرد و

كـه   يابند چنان ها و امور كه در ظاهر متفاوت هستند در مي در بسياري از پديده

  : اين مسأله را اينگونه مي گويد) ق 5 قرن( بابا طاهر

  به صحرا بنگرم صحرا توبينم

  به دريا بنگرم دريا تو بينم

  به هر جا بنگرم كوه و در ودشت

  نشان از قامت رعنا تو بينم

همچنين داشتن ذوق عشق و عرفان و وصال بـه خداونـد متعـال نيـز از      

معنوي قلمـداد   عوامل مهم هوش معنوي است كه جنبه انگيزشي وهيجاني هوش

اينگونـه عشـق را توصـيف    ) 9ص ، ق 7قـرن  ، الـف ( طوري كه مولانـا . شود مي

  :كند مي

  عشق بود خوشتر ازين، كافرم از درد و جهان

  ايمان شود از نوش كند كافر از ين، ديدة
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  عشق بود معدن زر، عشق بود كان هنر

  پوست شود پر زر ازين، دوست شود جلوه ازآن

. كنـد  ادبي نيز بـه هـوش معنـوي ارتبـاط پيـدا مـي       واژه فراست در متون

موهبتي است كـه بـه اهـل     «: كند گونه تعريف مي فراست را اين) 1382( گوهرين

 شـود و  ايمان واقعي و صادقانه و مخلصان حقيقي شريعت و طريقـت عطـا مـي   

توجه و مراقبـه كامـل سـالك اسـت در امـور       علتش هم ايمان صحيح و مؤثر و

كاملان و مشايخ از آنجا كه در اين ايمـان و توجـه هميشـه     و. مربوط به سلوك

ص ( »انـد  اند پيوسته صاحب فراست رسيدهراسخ بوده و به حد كمال واقعي آن 

301 ( .  

  

  :نيز چنين گفته است ) 137ص ، ق 7قرن ، ب( مولانا

  ما به دل بي واسطه خوش بنگريم 

  كز فراست ما به عالي منظريم            

در بحث فراست سه وجه را ) 312، ص، ق 5قرن ( صاريخواجه عبداالله ان

و فراسـت  ) و ايـن همـت مميـزان اسـت    (تفرس به تجربت «: مشخص كرده است

و ايـن نشـان بـدان نـور     ( و فراست نظـر دل ) و اين همت عاقلان است(استدلال 

اين سه وجـه در واقـع همـان تجربـه كـردن بـا       . »است كه مؤمنان در دل دارند 

  . تدلال و شناخت عقلاني و اشراق از طريق دل استاس منطق و، حواس

هـا ومفـاهيم    رسد در متـون اسـلامي و ادبـي انديشـه     بنابراين به نظر مي

توان از آنهـا در روشـن سـاختن     بيشماري در مورد معنويت وجود دارد كه مي

حال بررسـي و توجـه بـه     با اين. هاي هوش معنوي سود برد ها و مؤلفه ويژگي

ي و ادبي نياز به يك ديدگاه و شيوه نويني دارد كه هماهنـگ بـا   اين متون اسلام

  . هاي علمي امروزي در روان شناسي باشد روش
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  گيري  بحث و نتيجه

اً جديدي است كـه   طوري همان كه ملاحظه شد هوش معنوي مفهوم نسبت

اين مفهوم در واقع ناشي از يـك نگـاه نـوين    . در روان شناسي مطرح شده است

چنـد كـه در تـاريخ روان     هـر . سي يعني توجـه بـه معنويـت اسـت    در روان شنا

اند و كتابهـا ومقـالاتي در ايـن     شناسي افراد مشهوري به حوزه دين توجه كرده

اي  هاي اخير اين موضوع مورد توجه ويـژه  اما در دهه. زمينه انتشار يافته است

  . قرار گرفته است

ودائيسـم و فلسـفه   هـا و فلسـفه شـرقي ماننـد ب     امروزه توجه بـه ديـدگاه  

وجودي در روان شناسـي غـرب گسـترش بيشـتري پيـدا كـرده اسـت و حتـي         

هاي نويني از روان درماني براساس فلسفه مشرق زمين و معنويت مـورد   شيوه

، پارگامنـت ( براي مثال روان درمـاني يكپارچـه معنـوي   . توجه قرار گرفته است

  )؛ 2007

وي گرايـي بـه عنـوان    مطرح شدن هوش معنوي تحت تأثير اين موج معن ـ

. هـاي جديـد را در روان شناسـي ديـن فـراهم آورد      توانـد ظرفيـت   يك سازه مي

توانـد مطالعـات پراكنـده در     كند كه هوش معنـوي مـي   عنوان مي) 2000( ايمونز

خصوص دين و معنويت را يكپارچه سازد و تحقيقات جديدي را در مـورد پايـه   

كه تحقيقات مربوط به روان شناسـي   البته اين مسأله. معنوي رفتار فراهم آورد

اما آيا هـوش معنـوي   ، دين هنوز به انسجام مناسبي نرسيده است درست است

هـا   تواند چهارچوب نظري مناسبي براي گـردآوري ايـن تحقيقـات و فعاليـت     مي

  توان به درستي به آن پاسخ داد ؟ اين سؤالي است كه هنوز نمي. فراهم آورد

سـعي نمـوده اسـت معنويـت را در قالـب يـك       ) 2000( چند كه ايمونز هر

امـا  . هـاي هـوش را داراسـت    ملاك هوش مطرح كند و معتقد است كه معيارها و

) 2000( بــراي مثــال گــاردنر. هــاي روبرواســت هنــوز ايــن موضــوع بــا چــالش

همچنـين  . داند هاي پديدار شناختي را خارج از چهارچوب نظري هوش مي تجربه
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تـوان اطمينـان حاصـل كـرد كـه       وش هنوز نمـي در مورد بعضي از معيارهاي ه

كه چه سـاختارهاي مغـزي    براي مثال اين. هوش معنوي آن شرايط را داراست

  يا خير؟، ؟ و آيا هوش معنوي جنبة وراثتي داردلت دارنددر هوش معنوي دخا

هاي مهمتري نيز وجود دارد كه هنـوز   حال در اين خصوص سؤال با اين

هـاي مطـرح شـده بـراي هـوش توسـط        آيا ملاك. تبه آنها پاسخ داده نشده اس

توان ملاك مناسبي براي سنجش يك سازه به عنـوان هـوش باشـد؟     گاردنر مي

  ها براي تمامي انواع هوش از جمله هوش معنوي يكسان است ؟ آيا اين ملاك

استفاده از آن براي حل مسائل زندگي بـه عنـوان يـك     چنانچه معنويت و

توان از طريق آموزش اين ظرفيت رادر  چگونه مي، ظرفيت وهوش پذيرفته شود

تفكـر  ، سـعي كردنـد بـا آمـوزش    ) 2001( ؟ سيسك وتـورنس  افراد گسترش داد

معنايـابي در  ، مسـئوليت پـذيري در برابـر اهـداف    ، هـا  تشـخيص ارزش ، هدفمند

آموزان در رشـد هـوش معنـوي كمـك      محبت به دانش توجه به عشق و، زندگي

آمـوزان و دانشـجويان    روس معارف اسلامي به دانـش البته در كشور ما د. كنند

اما چنانچه بخـواهيم  . تا آگاهي و دانش ديني آنان افزايش يابد، گردد تدريس مي

ها بپردازيم آيا بايد تغييـري در ايـن    در چهارچوب هوش معنوي به اين آموزش

  ها صورت پذيرد يا خير؟ آموزش

هـاي   سـان زمينـه  به هر حال مطرح شدن هوش معنوي توسـط روان شنا 

اند تا در مورد نقش معنويـت در احسـاس    جديدي را براي محققين فراهم آورده

هـاي كـه    هـاي جديـدي بپردازنـد و سـؤال     و رفتار انسان به تحقيقات و بررسي

) 1386( غبـاري بنـاب و همكـاران   . هنوز در اين مورد وجـود دارد پاسـخ دهنـد   

توانـد نقطـه مناسـبي     ت كه ميهاي جالبي را در اين حوزه مطرح كرده اس سؤال

  . براي مطالعات جديد باشد

. يابـد  گيـرد و چگونـه تحـول مـي     هوش معنوي چگونه در كودكان شكل مـي  -1

  مراحل اساسي تحول اين هوش در افراد چگونه است؟
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، مربيـان ، خـانواده ، محيطي -در تحول هوش معنوي تا چه حد بافت فرهنگي -2

  تأثير مي گذارد؟، فرد به آن پايبند استدوستان و نوع مذهبي كه ، معلمان

هاي مختلف و كيفيت  چالش، تجربيات مذهبي و معنوي افراد در طول زندگي -3

  گذارد؟ هويت يابي افراد در شكل گيري هوش معنوي چه تأثيري مي

نظريـه منسـجمي كـه     توان مفهوم سازي نمود و هوش معنوي را چگونه مي -4

؟  ارائـه داد ، قيقات و ابزار سـازي كـارا باشـد   اعتبار دروني داشته و براي تح

ارزش عملـي   تـوان اعتبـار نظـري و    اركان اين نظريه كدام است و چگونه مي

  تأييد كرد؟ اين نظريه را

چگونه مي توان با استفاده از نظريه منسجم ابزارهـاي مناسـب و معتبـر بـا      -5

و اسـتثنايي  هاي عادي  گروه، جنسي، هاي مختلف سني روايي بالا براي گروه

  تهيه كرده و اعتبار تجربي آن را به دست آورد؟

يش هـوش معنـوي بـا اسـتفاده از     توان مداخلات لازم بـراي افـزا   چگونه مي -6

هاي هوش معنوي تهيه نمود و اعتبار و روايي اين مداخلات را آزمـود   نظريه

  ؟

 حـل ، تـوان بـا فهـم دقيـق از متـون دينـي       ارتباط هوش معنوي را چگونه مي -7

مشكلات معنوي و بينش پيدا كردن نسبت به معماي معنوي مورد بررسـي و  

  سنجش قرار داد ؟

توان پايه هاي تكاملي را در تحول نوعي هوش معنوي مورد  تا چه اندازه مي -8

  بررسي و آزمون قرارداد؟

منجر بـه اخـتلاف   ، هاي موجود در درجات هوش معنوي تا چه اندازه تفاوت -9

  گردد؟ ون مذهبي ميفهم افراد از مت

توان محيطي ايجاد كرد كه مجال رشد هوش معنوي را به افـراد   چگونه مي -10

  ..)  .، متون عرفاني، به عنوان مثال استفاده از قرآن( بدهد؟
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ها نيازمند آنسـت كـه محققـين عـلاوه بـر متـون        البته پاسخ به اين سؤال

فلسـفي را نيـز مـورد    ادبـي و   روان شناسي ساير منابع از جمله متـون دينـي و  

مطالعـاتي   مطالعه قرار دهند و از اين طريق بر غناي اين حوزه جديـد  بررسي و

  . بيفزايند
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